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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  1فصل 
  
  

  شناسى صنعتى چيست؟ جامعه
  
  

  :رود كه اين فصل از دانشجو انتظار مىي  مطالعهپس از 
  

  اى مرحلههدف 
  هاى مربـوط بـه سـتيز آشـنا          ى بررسى آن و نظريه    ها   موضوع شناسى صنعتى،  با جامعه

  .شده باشد
  

  ى رفتارىها هدف
 شناسى صنعتى را تعريف كند جامعه.  
 شدن را تعريف و تفاوت آن را با صاحب صنعت شدن بيان كند صنعتى.  
 اصطلاح روابط صنعتى را توضيح دهد.  
 وضيح دهدمنظور از ستيز صنعتى را ت.  
 هاى تخصص و همكارى را توضيح دهد نظريه.  
 كشى و ستيز را توضيح دهد هاى بهره نظريه.  
 تقسيم كار و ارزش اضافى و از خود بيگانگى را تعريف كند.  
 هاى مشروعيت و بازار را شرح دهد نظريه.  
 چند بعدى را توضيح دهدگرايى  صنعت.  

  



2 شناسي صنعتي         جامعه

  ى صنعتىشناس  جامعهتعريف
شناسـى   جامعـه . لوم نوپا دادن تعريـف كامـل و جـامع دشـوار اسـت        معمولاً در مورد ع   

شناسى است، هم از مفاهيم نظرى مادر خـود،          هاى تخصصى جامعه   شاخه صنعتى، كه از  
بنـابراين،  . ى پژوهشى پيچيـده و پيـشرفته      ها  روشگيرد و هم از      مى شناسى، بهره  جامعه

ز آثـار پيشكـسوتان     گرچـه بخـش عظيمـى ا      . نيـست   خلاصه از آن آسان    يضودادن تع 
اسـت بـه تحليـل نهادهـاى صـنعتى، امـا              دوركيم و وبر، مربـوط     ويژه  بهشناسى،   جامعه

پـژوهش مـنظم در ايـن        .اى از آنها نبـرده اسـت       نخستين كارهاى تجربى چندان استفاده    
  به آمريكادر   توان گفت كه تاريخ آن     و مى يافته    زمينه تنها در چند دهه تازه گذشته رواج       

 كـه در اروپـا     گـردد، درحـالى     باز مى  1930 ي   دهه  معروف هاثورن در آغاز    ىها  پژوهش
طور كامل در بعد از جنگ جهانى دوم صورت          به تقريباً   تحقيقات مربوط به اين موضوع    

، معتقـد اسـت كـه       )1981(شناسـى    فرهنگ جامعـه  دانكن ميچل، ويراستار    . است گرفته
در اقتـصاد   » گرايانهفرد«سنتى رهيافت   زمينه حكمروايى   اروپاييان در اين     علت دير كرد  

نخبگـان صـنعتى، و مقاومـت در        ي     دربـاره  عقيدتى متناسب با آن    شناسى و نظام   و روان 
  . در صنعت است1ميان گروهى روابطي   دربارهبرابر پژوهش ميدانى

انـد، جهـت آنهـا، هـم         يشرفت كـرده   پ ها   پژوهش ى گذشته، همچنانكه  ها   سال در
 علمى و هم به سوى مـستقل كـردن و رهانيـدن آن از               ي   شاخه جا انداختن اين   سوى به

انـد يـا    در نتيجه، بيشتر، مشكلات را محور قرار داده    . ديگر بوده است   هاى قيوميت رشته 
، رو ازايـن . حل آنها نفـع عملـى و كـاملاً آنـى داشـته اسـت               ند كه ا  پرداخته به مشكلاتى 

 مـداوم،   ي  انـد، امـا بـر مـشاوره        دهبررسى كر  پژوهشگران روابط ميان مدير و كاركنان را      
 بـه . انـد  كاركنان نيـز تأكيـد داشـته    ىها  گروهالگوهاى مربوط به سرپرستى كار و تحليل      

همراه بـوده اسـت بـا         نيز توجه شده و اين توجه      2آورى ى فنى و نياز به فن     ها  دگرگوني
مختلـف   بررسى تأثير دگرگونى و برخـورد بـا آن و نيـز بررسـى روابـط ميـان سـطوح                   

 سـاخت و  . آورى و عوامل سازمانى و اجتماعى گوناگون، از جمله ساختار مـديريت            نف
 ها نيـز تحليـل شـده، گرچـه         هاى صنفى و روابط ميان مديران و اتحاديه        كاركرد اتحاديه 

هـا را بـه       پرداختـه و پـژوهش در ايـن زمينـه          ها   پژوهش شناسان كمتر به اين نوع     جامعه
                                                                                                                   
1. Inter-group relations 
2. technology 
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  .اند عى نظير مديريت وانهادههاى علوم اجتما رشته  سايري عهده
ى شـغلى،   هـا    گـروه  سـاخت و كـاركرد    ي     درباره شناسان ى اخير جامعه  ها   سال در

  .اند كه شمار آنها روزافزون است يى انجام دادهها  پژوهش1»يقه سفيد«ى ها  گروهويژه به
شـد، امـا اكنـون       تر به تحليل مشكلات محـدود مـى        بيشتر كارهاى تجربى قديمي   

 اجتماعى بـيش از     ي  پديدهاستقلال  . تر شده است   ى پژوهشى گسترده  ها   موضوع ي  حوزه
شناخته شده و به همراه آن نياز به بررسـى مـشكلات ويـژه برحـسب                 بيش به رسميت  

بنابراين، چارچوب تحليلى بيـشتر     . تر شده است   محسوس تر آنها  بافت اجتماعى گسترده  
 آن  ساختار مـديريت  ان، مانند   بخش مهمى از سازم     يا نظام اجتماعى سازمان   ها  بررسي
، بـيش از    هـا    سـازمان  بررسى سـاختار و كـاركرد      ياتحليل سازمانى   ،  ترتيب  بدين. است

كنند تـا    اى مى  اجتماعى تلاش گسترده   آيد و محققان    منظور اصلى درمى   صورت  بهپيش،  
همچنين، امـروز بـر     . تصحيح كنند  به يارى تحقيق تجربى، مفاهيم سنتى ديوانسالارى را       

نهادهاى صنعتى و ديگر وجوه      هاى ساختارى و   صيف و بازنمايى پيوندهاى ميان جنبه     تو
اجتمـاعى تأكيـد بيـشترى       مهم جامعه، مانند نظام آموزشى، ساختار طبقـاتى و سـازمان          

هاى  كردن يافته  مند تر شده، نظام   تر و پيشرفته   هاى نظرى گسترده   كه افق  همچنان. كنند مى
كارهـاى   ريـزى  ترى را براى تعميم و برنامه       اساس درست  پژوهشى نيز پيشرفت كرده و    

 طـور   بهشناسى صنعتى را     ترتيب شايد بتوان جامعه    بدين. اصيل بعدى فراهم آورده است    
  :گونه تعريف كرد خلاصه بدين
  .كند صنعتى را بررسى مىي  جامعهاى است كه  شناسى صنعتى رشته جامعه

ي   جامعـه يم كه نشان بدهد چه چيـز        ترى عرضه كن   اما اگر بخواهيم تعريف كامل    
  :شود، بايد گفت بررسى مى صنعتى

ى صـنعتى،   هـا    سـازمان  اى است كه به تحليل نهادها و       شناسى صنعتى رشته   جامعه
 تـر   بـزرگ ي    جامعـه هـاى صـنعتى و نهادهـاى         پيوندهاى ميان پديـده    روابط ميان آنها و   

 راه درازى در پـيش اسـت        درست است، اما هنوز     اين تعريف از لحاظ نظرى     .پردازد مى
انـد   يى كه براى آن در نظر گرفتـه    ها  هدف  تجربى به  ي  كه بتوان گفت اين رشته در زمينه      

  ).1981ميچل، (رسيده است 

                                                                                                                   
1. White collar 



4 شناسي صنعتي         جامعه

شناسى  چند مقوله و اصطلاح مهم جامعه     ي     درباره كوشيم  اين فصل مى   ي  در ادامه 
 ى مربوط به ستيزها صنعتى شدن، روابط صنعتى، ستيز صنعتى، و نظريه  مانند   صنعتى،
ي    دربـاره  هـاى بعـد     دهيم و در فـصل     دست  بهتوضيحات و مفاهيمى مقدماتى      ،صنعتى

  .تجربى توضيحات بيشترى عرضه كنيم برخى از آنها از لحاظ
  

  صنعتى شدن
دارى اشاره دارد كـه بـه دنبـال كـاربرد       ت اقتصادى ادامه  ق به پيشر  صنعتى شدن اصطلاح  

صنعتى شدن در آغاز    . شينى كردن توليد ايجاد شده است     غيرجاندار براى ما   منابع نيروى 
.  به كشاورزى خدمات نيـز گـسترش يافـت         اى بود، اما بعداً    كارخانه فقط به شكل توليد   

تر، روابط اجتماعى جديد توليـدى ميـان         تقسيم كار تخصصى   صنعتى شدن باعث ايجاد   
 صنعت و جمعيـت،     كارگران، شهرنشينى و تمركز جغرافيايى     صاحبان سرمايه، مديران و   

صنعتى شدن، كه در آغاز تحـولى در كـل        . شده است  و دگرگونى در ساختارهاى شغلى    
درك ماهيت و   . گيرد مىاقتصادى را نيز دربر    دارى بود، اكنون اجزاى نظام     اقتصاد سرمايه 

شناسى تا به امـروز      بنيانگذاران جامعه  پيامدهاى صنعتى شدن، از قرن نوزدهم و از زمان        
و امـروز   ) 1984آبركرومبى و ديگـران،     ( شناسى اهميت داشته است    اى جامعه همواره بر 

  .شناسى صنعتى است موضوع اصلى جامعه
 .بايد توجه داشت كه صنعتى شدن بـا صـاحب صـنعت شـدن تفـاوت دارد             

 است،  پذير   امكان صنعت شدن با خريد و واردكردن تكنولوژى يا صنعتى خاص          صاحب
 علاوه، معمولاً كـشورهاى صـنعتى صـنايع يـا          به. ر كند وابستگى را بيشت   اما ممكن است  

بـراى خودشـان سـودآور نيـست و سـربار شـده اسـت                يى را كـه ديگـر     هـا   تكنولوژي
دانـش و مهـارت و اطلاعـات لازم بـراى            اما صنعتى شدن به معناى كـسب      . فروشند مى

  .است تسلط بر صنعت خاص و استفاده از فناورى مربوط به آن
  

  روابط صنعتى
روابـط صـنعتى    . صطلاح مربوط است به روابط استخدامى و نهادهاى وابسته به آن          اين ا 

 ى كـارگرى و مـديران،     هـا    سـازمان  ى كارى، ها   گروه  روابط ميان كارگران،   ي  دربرگيرنده
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ى هـا    دانش روابط صنعتى به  ي     درباره پژوهش. استخدامى است  ىها   سازمان  و ها  شركت
شناسى صنعت، علم     اول دستاورد جامعه   ي  درجه در ها   دانش اين. اى نياز دارد   ميان رشته 

شناسـى و علـوم      در درجه دوم بـه روان      هاى صنفى است، و    اقتصاد كار و تاريخ اتحاديه    
  ).1984آبركرومبى و ديگران، (سياسى وابسته است 

  
  ستيز صنعتى

ايـن  .  صاحبان و مديران صـنايع و كـارگران اسـت          ي  معمولاً مراد از ستيز صنعتى رابطه     
شناسـان   همـه جامعـه  . شود و هم به منـابع آن  ى ستيز مربوط مى  ها   شكل لاح هم به  اصط

ى ستيز گوناگون است و امكان دارد كـه غيبـت از كـار،              ها   شكل اند كه  عقيده صنعتى هم 
 خود  صورت  بههمگى اينها ممكن است     . گيردرب در كارى و ناهمكارى را    خرابكارى، كم 

جمعـى و اعتـصابات، كـه از تظـاهرات           دسته  اقدامات صورت  بهبه خودى روى دهد يا      
  .جمعى است

  
  هاى مربوط به ستيز صنعتى نظريه
 6مكتب روابط انـسانى، كـه در فـصل          . ى گوناگونى شده است   ها   تبيين منابع ستيز ي    درباره

اين ديدگاه را مطرح كـرد كـه        ) تحقيق هاثورن (ايم   آن داده ي     درباره توضيحاتى همين كتاب 
 جماعتى است كـه از      صورت  بهصنعت در متحد كردن كارگران       انىستيز ناتو علت بروز   

ناپـذير   باشند و ستيز ميان مـديران و كـارگران اجتنـاب           لحاظ اجتماعى پشتيبان يكديگر   
  .نيست

 .، معتقدند كه ستيز گريزناپذير اسـت      )1959(برخى ديگر، مانند رالف دارندورف      
دارنـد و آنـان كـه از اقتـدار          اقت دارندورف معتقد است همواره ميـان آنـان كـه صـاحب           

شناسـان طرفـدار وبـر ايـن سـتيز را بـه            بسيارى از جامعه  . وجود دارد  اند ستيز  نصيب بى
دهند، زيرا منافع كارگران و مديران از        كار نسبت مى   ي  حوزهبرخورد منافع اقتصادى در     

 نيـز تبيـين اقتـصادى       هـا    ماركسيـست  .است لحاظ ميزان مزد و زحمت خلاف يكديگر      
ماهيت اسـتثمارگرانه دارد و      دارى ان را دارند كه، بر طبق آن، كار در نظام سرمايه          خودش

  .هاى مقابل يكديگر جاى دارند مديران و كارگران در اردوگاه
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 هاى نظريه: توان در سه دسته جاى داد هاى مربوط به ستيز را مى  كلى نظريهطور به
  .مشروعيت و بازار هاى ه و نظريكشى و ستيز بهرههاى  ، نظريهتخصص و همكارى

  
  هاى تخصص و همكارى نظريه

اسـت،  ) تحقيـق هـاثورن   (ها، كه پيشاهنگ آنها همان مكتـب روابـط انـسانى             اين نظريه 
 دانند كـه منـافع و       يا نهادهاى صنعتى و تجارى را اجتماع همگنى مى         ها  شركت كاركنان
آنهـا كـل   . يم اسـت دارند و نيروهاى بالقوه آنان براى همسازى عظ ـ    ى مشتركى ها  ارزش

  .دانند  مىيگانگىالگوى  فرايند توليد را فرايندى مبتنى بر
دانند كه بخـشى از پيـشرفت طبيعـى          طرفداران اين ديدگاه نيروى كار را كالايى مى       

شود كه در توليـد      ه، نخست از آنجا آغاز مى     دتخصص در ميان افراد خانوا    . است تخصص
شـوند، امـا برخـى از اعـضاى          كنند متخصص مى   ىبراى مبادله توليد م    برخى كالاهايى كه  

بعـضى  . تـر اسـت    دهنـده  كه كاركردن در برابـر مـزد پـاداش         يابند خانواده به زودى در مى    
. كننـد  بلكه به جـاى آن نيـروى كـار توليـد مـى             كنند، ها نيز هيچ كالايى توليد نمى      هدخانوا
در واقـع، خـانواده ايـن       . دهد دست مى  رفته، خانواده كاركرد توليدى خود را كاملاً از        رفته

شـود    ناميده مـى 1بنگاه توليدى كند كه  ى اجتماعى جديدى واگذار مى    ها   گروه كاركرد را به  
. كنـد  حفـظ مـى    را) كننـدگى كـالا    و در ضـمن مـصرف     (و فقط كاركرد توليد نيروى كار       

فراينـد   ى اجتمـاعى ايـن    هـا    گـروه  اسملسر معتقد است براى تأكيد بر تمايز كاركرد ميـان         
  ).86، ص 1992؛ به نقل از فور، 1963 و 1959اسملسر، (ناميده شود » تمايز ساختارى«

 ميان كسانى كـه تمـايز سـاختارى       ي  رابطهاز ديد طرفداران تخصص و همكارى،       
در ايـن   . آفـرين نيـست    پردازند مـشكل   مزدبگير كرده و كسانى كه مزد مى       آنها را كارگر  

آيد، زيرا روابط اجتماعى ميان مزد      رابر به ميان نمى   يا ستيز ناب   كشى ديدگاه سخنى از بهره   
اى   آمده باشـد، بلكـه رابطـه       وجود  به» دو طرف «ميان   اى نيست كه   بگير و كارفرما رابطه   

» گـروه اجتمـاعى   «نام ديگـر ايـن      . آمده است  وجود  بهاست كه داخل گروهى اجتماعى      
ريه با گـزينش نـامِ ديگـر        طرفداران اين نظ   ترتيب، بدين.  است، نه بنگاه توليدى    2شركت

 بنگـاه توليـدى شـركتِ       :كننـد  مى شناختى را عرضه   براى بنگاه توليدى اين تبيين جامعه     
                                                                                                                   
1. firm 
2. Company 
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آنهـا مـشترك اسـت و        افرادى است كه در واحد توليدى مشتركى اشتغال دارند و منافع          
  .كند، نه ستيز روابط آنها را همكارى تعيين مى

. عى رهاورد تقسيم كار اقتصادى اسـت      اين بنگاه توليدى يا شركت يا گروه اجتما       
خـود  »  متفاوت كار تخصصى كيفيتاً  «كه هريك ازآنها     اى است از افرادى    مجموعه شركت

  .دهند را انجام مى
اگر چنين برداشتى از تقسيم كار اقتصادى داشته باشيم، بازار نيـروى كـار چيـزى                

  .پاسخى به نيازهاى مربوط به تخصصى شدن و همكارى نيست جز
 پيشرفت به سوى    ي   و تغييرات، تبيين ساده    ها  تفاوتترتيب، براى بسيارى از      بدين

تر اسـت    كنند و هرچه اين تقسيم كار پيچيده       تر را عرضه مى    كار اقتصادى پيچيده   تقسيم
» نـو « و   1»سـنتى «در اينجاسـت كـه تفـاوت ميـان          . تر اسـت   بنگاه امروزى  آن شركت يا  

بـراى  » نـو «و صنايع   » سنتى« از تفاوت ميان صنايع      توان ، مى ترتيب  بدين. آيد  مى وجود  به
بـا  . صنايع از لحاظ كهنه بودن يـا جـوان بـودن بهـره گرفـت               تبيين اهميت تفاوت ميان   

كـه واحـد توليـدى، صـنعت، بنگـاه توليـدى،             توان استدلال كرد   استفاده از اين الگو مى    
ميان افراد مختلف، نوگراست كه در آن  شركت يا هر نام ديگرى كه بر آن بگذاريم وقتى

تفاوت ميان افراد و وظـايف      . باشد با وظايف تخصصى گوناگون، همكارى وجود داشته      
. همكـارى و تخـصص اسـت    شود كه هدف يا مقصد حركت آرمانِ      نيز چنين توجيه مى   

الف از صنعت ب     حال كه چنين است پس كشور الف از كشور ب بهتر است و صنعت             
تخـصص و    اما طرفداران . همكارى ميان افراد بيشتر است    بهتر است، زيرا در آنها ميزان       

يى ها  دشواريگويند گذار از كهنه به نو با بلكه مى. كنند همكارى به اين تبيين بسنده نمى    
 مـثلاً، وقتـى كـه     . شناختى است  ى جامعه ها   تبيين  اساس ها   دشواري همراه است و همين   

 ي آيد كه پـس وظيفـه      پيش مى درنگ اين پرسش     خانواده ديگر واحد توليدى نيست، بى     
شـود؟ اگـر خـانواده ديگـر چنـين        چـه كـسى واگـذار مـى    ي عهـده  نيروى كار به  تأمين

 اجبـار و وظيفـه بـه ديگـران          صـورت   بهآنكه تأمين نيروى كار      كاركردهايى ندارد، براى  
شكل آرمانى آن است كه اسـتخدام شـوندگان         . انديشيد واگذار شود، تدبير ديگرى بايد    

ليـدى، ممكـن    اقتدار بنگـاه تو   اقتدار خانواده به     را به عهده بگيرند، اما انتقال     اين وظيفه   

                                                                                                                   
1. traditional 
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در ). 87، ص   1992به نقـل از فـور،        ،1959سر،  لاسم(است دشوار و كند صورت گيرد       
اجبار و وظيفـه را چنـدان        صورت  بهان اين فرايند واگذارى كار      نظر  صاحبواقع، برخى   

 مـايلز،  1977 كوريگان،( گذرايى باشد ي مرحلهارند اند كه شك د يافته ماندگار و طولانى 
  ).87، ص 1992، به نقل از فور، 1987

 جامعه بـا انـدام      ي  براى تبيين به مقايسه    غالباً   1معتقدان به ساختارگرايى كاركردى   
گوينـد شـركت تنهـا گـروه اجتمـاعى نيـست كـه               مثلاً مى . جويند زنده توسل مى   موجود

ى شـغلى نيـز     هـا    گـروه  مـدن آن شـده اسـت، بلكـه         آ وجـود   بـه باعث   پيشرفت تخصص 
هايى از مردمند كه در تقسيم كـار جـاى مـشتركى             مجموعه ى شغلى ها   گروه .طورند همين

داوطلبانه با ديگر مردمـى كـه همـان وظيفـه را انجـام               دارند و هويت خود را از همكارى      
ى هـا    گروه  اين )88، ص   1992به نقل از فور،      ،1933(دوركيم  . آورند  مى دست  بهدهند   مى

. براى سلامت نگهداشتن آن لازم اسـت       دانست، كه  شغلى را بخش ضرورى اندام زنده مى      
اى دانـست كـه بـراى زنـده      زنـده  توان اندام ترتيب، بنگاه توليدى يا شركت را مى    به همين 

و گرچـه هـيچ دليـل        .كنند اى دارد و همه فعاليت مى      نگهداشتن آن هر يك از اعضا وظيفه      
وجود ندارد،   كار اقتصادى پيشرفته دارند    هايى كه تقسيم   ى بروز ستيزه در جامعه    منطقى برا 

اسـت    كه بدن موجود زنده ممكن است دچار بيمارى شود، جامعه نيـز ممكـن              گونه  همان
پـس  .  شـود  )هنجـارى  يـا بـى    انومىمثلاً، بيمارى   (ى اجتماعى بيمارگونه    ها   شكل مبتلا به 
هاى مربوط به اخـتلاف ميـان نهادهـاى          قط به تبيين   كاركردى ف  ـ ساختارگرايى ي  نظريه

پـردازد، بلكـه انحـراف بيمارگونـه از           گـذار نمـى    ي  مرحلـه ى  ها   دشواري سنتى و نو، يا   
  .گيرد هنجارها را هم در نظر مى

بهترين مثال تبيين دگرگونى در نيـروى كـار، براسـاس بيمـارى انـدامواره همـان                 
خطرهـاى  ي     دربـاره  بـه پيـروى از وبـر،      پارسـنز،   . واگذارى نيروى كـار اسـت      موضوع

استخدام شوندگان و نه مـديران، در وضـعيتى كـه خـانواده هـم                واگذارى كار به دوش   
دهد هـشدار داده اسـت     توليد كالا را از دست مى      كاركرد توليد نيروى كار و هم كاركرد      

ند گويد اگر كارگران مـدعى شـو       او مى  ).88، ص   1992، به نقل از فور،      1964پارسنز،  (
وضعيت بيمارگونه پيش آمده     كار هستند، يعنى ادعاى كارشناس بودن بكنند،       كه صاحب 

دهى كار   واگذارى و سمت   شكل درست براى  . است و پيامد آن نبودِ كارايى خواهد بود       

                                                                                                                   
1. structural-tunctioalism 
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مديران اختيـار    اگر. اين است كه در بنگاه تجارى قدرت به مدير يا كارفرما واگذار شود            
اما در  .كس سودى دربرنخواهد داشت اشند، تخصص براى هيچواگذارى كار را نداشته ب

بازتـاب  ي     دربـاره   نخست اينكه ممكـن اسـت      :آيد  تحليل چند مسئله پيش مى     گونه  اين
ميزان تخصص  ي     درباره تخصص و همكارى در فرايندهاى بازار نيروى كار و نيز          ميزان

نگـاه توليـدى گـروه      كشورهاى صنعتى مبالغه شود؛ و دوم اينكه گرچه ب         و همكارى در  
كـارگران نيـز در     ) هـاى  اتحاديـه (رسـمى و رسـمى      ى غير ها   سازمان اجتماعى است، اما  

ى شـغلى   ها   گروه ى شغلى و حتى   ها   گروه  از ها   گروه اهميت اين .  هستند ها   گروه ي  زمره
ساختارگرايان كاركردى هرچه باشد، ميان مـردم        به هر حال، نظر   . بيمارگونه بيشتر است  

متفـاوتى  » اردوهـاى «خـود را در      عى وجـود دارد كـه بـر مبنـاى آن گـاه            روابطى اجتما 
  .بينند تضاد مى يعنى به جاى آنكه ميان خود و ديگرى همكارى بيابند،. بينند مى
  

   و ستيز1كشى  بهرهي نظريه
گوينـد   كننـد مـى    كشى تبيين مى    بهره ي  نظريهكسانى كه تقسيم كار اجتماعى را براساس        

خواهنـد    ميان آنها كه مـى ي رابطه فروش نيروى كار، يعنى ايجاد  روابط خريد و   پيدايش
خرنـد، بـا پيـدايى روابـط توليـدى           بفروشـند بـا آنهـا كـه آن را مـى            نيروى كارشـان را   

فروشـندگان،  ). 1992، بـه نقـل از فـور،         1976ماركس،  ( دارى همراه بوده است    سرمايه
ابـزار   «2 تمركـز مالكيـتِ    :كند يين مى اى تع  يگانه  ميان آنان را فرايند    ي  رابطهخريداران و   

 از ابزار   ديگران» كوتاه كردن دست  «يا   3»زدايى مالكيتِ«در دست تعدادى اندك و      » توليد
مالكيت خود را بـر     ) پرولتاريا و به اصطلاح ماركس،   (اين ديگران، يعنى كارگران     . توليد

رند، مگـر نيـروى     ندا چيزى يا كالايى براى فروش     دهند و هيچ   وسايل توليد از دست مى    
بخواهنـد بـر     داران هستند كه ابزار توليد دارند، امـا اگـر          در سوى ديگر سرمايه   . كارشان
وجـود   در اينجا وابستگى متقابلى   . شان بيفزايند، بايد نيروى كار ديگران را بخرند        سرمايه

  .كشى پنهان و ستيز بالقوه نيز وجود دارد دارد، اما بهره
 كشى خريداران به يكديگر نياز دارند، پس منبع بهره       مسلم است كه فروشندگان و      

چيست؟ ديدگاه ماركسيستى، بـرخلاف ديـدگاه تخـصص و همكـارى، كـه اسـاس آن                 

                                                                                                                   
1. exploitation 
2. Concentration of ownership 
3.dispossession 
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ى هـا    بنگـاه  معناسـت كـه    كشى بـدين   بهره. 1دوگرااست، ديدگاهى است     يگانگىالگوى  
 ـ              مى توليدى به دو اردو تقسيم     د و  شوند كه از لحاظ منافع هـيچ اشـتراكى بـا هـم ندارن

انباشـت  ي  شـيوه كـشى   خاسـتگاه بهـره  . كننـد  كارگران ناچارند بـرخلاف ميلـشان كـار     
 سـرمايه ناگزيرنـد دسـتمزدى      داران بـراى انباشـت      سـرمايه  :بورژوازى اسـت  ي    سرمايه

كـار و دسـتمز      بـه تفـاوت ارزش    . گران بپردازند كه كمتر از ارزش كارشان باشـد        كار  به
 معناسـت كـه سـتيز در ذات نظـام          كـشى بـدين    گويند و وجـود ايـن بهـره        كشى مى  بهره

كشى بيشتر شود، بيشتر به  هر قدر انباشت سرمايه از طريق بهره   . دارى نهفته است   سرمايه
مثلاً، سر ميزان مـزد     (كشى بجنگد     بهره ي يك از دو طرف است كه بر سر درجه         نفع هر 

كـار را  جنگ بر سـر حقـوق ميـان كـسانى كـه نيـروى            ) در اصل ( و اين ) يا سختى كار  
  .فروشند مى خرند و كسانى كه آن را مى

 ميان كارگران و كارفرمايـان      ي  رابطه. جنگ ميان اين دو طرف جنگى است نابرابر       
يعنـى  . كشى و نابرابرى از لحاظ نيـروى اقتـصادى اسـت           استقلال متقابل، بهره   براساس

ف كارفرمايـان   وانگهى، برخلا . كارگران آزادى واقعى بيشترى دارد     كارفرما براى انتخاب  
هاى ديگرى هم براى گـذران زنـدگى خـود دارنـد،             گزينه ى نامناسب ها   وضعيت كه در 

  .ميرند ندارند، و گرنه از گرسنگى مى اى جز شركت در اين معامله كارگران چاره
هـاى   داران مايل نيستند كـه ببيننـد خـانواده         سرمايه غالباً   اما واقعيت اين است كه    

داران به علت آنكه به منبع دايمى نيـروى كـار            سرمايه. شوند گرسنگى تلف مى   كارگر از 
خواهند كه كارگران بر سر كار حاضر شوند و كم و بـيش تـوش و تـوان                   مى نياز دارند، 

» نيــروى كــار«پــس . روز از پــس روز و نــسل انــدر نــسل كــاركردن را داشــته باشــند،
؛ بـه نقـل از      1988ك پرودى،   . توليد ر  ـ  باز ي  درباره( شود   2دارى بايد باز توليد    سرمايه

تـر تمـام     باز توليد هرچه ارزان    خواهند اين  داران مى  آشكار است كه سرمايه   ) 1992فور،  
ميسر شود، يعنـى     پردازند تا باز توليد    شود چون سهم يا پولى كه براى اين باز توليد مى          

خـشى از   ب كم دست(اما برخى از انواع نيروى كار وجود دارد كه          . مزد، كمتر خواهد شد   
 مثال ايـن مـورد وقتـى    . پردازند قابل باز توليد است     داران مى  بدون مزدى كه سرمايه   ) آن

كننـد، امـا بخـش       هاى كشاورز، گاهگاه نيروى كار مزدبگير صـادر مـى          است كه خانواده  
                                                                                                                   
1. dichotomous 
2. Reproduction 
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ارتـش  «گونـه كـارگزاران      اين. ماند دارى باقى مى   در خارج از نظام سرمايه     اعظم خانواده 
 ي  درجـه ). 1992؛ بـه نقـل از فـور،         1976مـاركس،   (دهند   مى ا تشكيل  ر 1» كار ي  ذخيره
ارتـش فعـال    «طور كامـل جـذب       است، زيرا آنها به     كارگران بالاتر  گونه  اينكشى از    بهره

 .كننـد  توليـد نيـروى كـار دريافـت نمـى        اى براى باز   اند و كمك هزينه    نشده» نيروى كار 
دولـت كمـك مـالى       به هنگام بيكارى از    كار نيز كه     ي  آن اعضاى ارتش ذخيره   ي    درباره

آنـان   هـاى كمـك مـالى      داران به نحوى در پرداخـت هزينـه        كنند، اما سرمايه   دريافت مى 
  .شريكند نيز همين موضوع صادق است

پردازنـد، در عمـل، بـه آنچـه      هايى كه به موضوع باز توليد نيروى كـار مـى          نظريه
  هـايى كـه بـازار كـار         رند؛ امـا نظريـه    دهد توجه دا   ورود به بازار كار روى مى      از» پيش«

از ورود به بـازار كـار       » پس«كنند بيشتر به آنچه      ستيز بررسى مى   كشى و  را از لحاظ بهره   
. افتـد توجـه دارنـد      كارخانه، دكّان يا اداره اتفاق مـى       دهد، يعنى آنچه در داخل     روى مى 

يا سـازمان را بازتـاب      داخل بنگاه توليدى     ها به جاى آنكه تقسيم كار در        نظريه گونه  اين
كـشى و   را مـوقعيتى بـراى بهـره     آورنـد، آن شمار به» وظايفِ تخصصىِ كيفيت متفاوت  «

را بـه عهـده      مسلم اسـت كـه كـارگرانى كـه وظـايف مختلـف            . آورند  مى شمار  بهستيز  
تقـسيم   داران براى افزايش   گيرند بايد با هم همكارى كنند، اما فشار هميشگى سرمايه          مى

 كـشى اسـباب سـتيز را       ى توليدى به منظور افزودن بر بهره      ها   بنگاه تك تككار در داخل    
  .آورد فراهم مى

يـا  » فنـى «،  »صـنعتى «ماركس از تقسيم كار با اصطلاحات گوناگون تقـسيم كـار            
در تقسيم كار جزئـى، هـر فـرد         ). 1992؛ به نقل از فور،      1976(برده است     نام 2»جزئى«

فقـط بـا    ) هـا    دسـتگاه  يـا (كنـد؛ كـارگران      وليد نمى كالاى كامل ت   )يا هر دستگاه  (كارگر  
بـه  . كننـد  كند كالا را تكميل مـى      جزئى را توليد مى    اى يا  همكارى و اينكه هركس قطعه    

 ي  تقسيم كار كم و بيش قـانون توسـعه         نظر ماركس و ديگر اقتصاددانان سياسى افزايش      
قـسيم كـار در     اسـت كـه ت     دارى فرض مسلم ايـن     در رقابت سرمايه  . دارى است  سرمايه

و كارايىِ هر  دهد آورى در كار، بازده را افزايش مى  كارخانه، به همراه كاربرد پيشرفته فن     
 امـا مـاركس تأكيـد شـديد داشـت كـه           . كنـد  چه بيشتر استفاده از منابع را تـضمين مـى         

                                                                                                                   
1. Reserve army of labour 
2. Detailed division of labour 
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 او معتقـد بـود توليـد      . اسـت » دارى روابط توليدى سرمايه  «ناپذير   كشى جزء جدايى   بهره
هـاى   ارزش «ي   كـه آفريننـده    فراينـد كـار    : دو فراينـد اسـت     ي  ى دربرگيرنـده  دار سرمايه

بـه سـخن سـاده، فراينـد ارزش آفـرين پـول          . ارزش آفـرين  فراينـد     است و  1»كاربردى
دارى ايـن دو   امـا در سـرمايه  . دهـد   مىدست بهكالا  فرايندكارآورد و  به بار مى ) سرمايه(

داران اجـازه    تقسيم كار جزئى بـه سـرمايه       كهدر اين قالب است     . فرايند لازم و ملزومند   
تقسيم كار و   ي    درباره. ( آورند دست  بهبيشتر  » ارزش اضافى «دهد بيشتر توليد كنند و       مى

  )هاى، فرعى همين مبحث عنوان. ك. ارزش اضافى ر
  :كم سه نوع تبيين دارند كشى و ستيز دست  بهرهي نظريهطرفدارن 
دارى  سـرمايه براساس بندى بازار نيروى كار  قهيى كه مبناى آنها طبها  تبيين نخست

آورند كه برخورد بـا نيـروى كـار ممكـن            آنها مثال مى  . نبودن و درجه آن است     بودن يا 
داران اسـتثمارگر    داراى بزرگ يـا حتـى سـرمايه        كارفرمايان سرمايه  است، برحسب اينكه  

از نماينـدگى، بـسيار      حـق امتي ـ   ي  توليدى خانوادگى، يا دارنده    ىها   بنگاه باشند، يا رئيس  
) هـا  مانند تعاوني(توليدى در مالكيت جمعى است       وانگهى وقتى كه بنگاه   . متفاوت باشد 

دارى،  جـذب كـارگران در نظـام سـرمايه         از لحاظ . كند يا دولتى است نيز وضع فرق مى      
كـارگران كـشاورز يـا كـارگران          از لحاظ ميزان باز توليد نيروى كار در آن نظام،          ويژه  به

ى كارگران مهاجر ها  گروه كه پيشتر در همين مبحث به آنها اشاره كرديم، و ديگرفصلى،
نظـام توليـد      كامـل در   طـور   بـه  آورد كه    شمار  به كسانى   ي  و شايد زنان را بتوان در زمره      

  .اند دارى جذب نشده سرمايه
كـشى از كـارگران،      داران بـراى بهـره     اقدامات سرمايه براساس  يى كه   ها   تبيين دوم،

هـا بـه راهبردهـايى        نظريه گونه  اين. گيرد كشى، صورت مى    بهره ي  بردن درجه  يژه بالا و به
و . كنند كارگران طراحى مى  » ترين ده بهره« گماردن   كار   به كارفرمايان براى  اشاره دارند كه  

آورى در بنگاه توليدى يا سازمان براى بالابردن         طراحى كار يا فن    برخى از آنها به روش    
 در بـازار نيـروى كـار تـأثيرات     هـا  روشراهبردها و  اين. شى اشاره دارندك  بهره ي  درجه

 كلـى نيـروى كـار را        طـور   بـه كارها، يا    مثلاً ممكن است تقاضا براى برخى     . ژرفى دارد 
  .كاهش دهد

                                                                                                                   
1. use values 
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 ستيز نابرابر ميان سرمايه و نيـروى كـار صـورت            ي  يى كه بر شالوده   ها   تبيين سوم،
ره دارد كـه گرچـه هميـشه كارفرمايـان بـر مـسند              هـا بـه ايـن اشـا        نظريه اين. گيرد مى

خود بر محيط كار بايد بجنگند، يعنى تدابيرى مانند          ي  اند، اما براى حفظ سلطه     حكومت
  .بينديشند» تفرقه بينداز و حكومت كن«

 كشى و ستيز دگرگونى و تغيير را برحسب        هاى مبنى بر بهره     خلاصه، نظريه  طور  به
. كننـد  اوت ميان راهبردها براى برخورد با ستيز تبيـين مـى          دگرگونى در ميزان ستيز يا تف     

  در صـنعت و اشـتغال و       هـا    دگرگـوني  توان براى توضـيح     مى ها   تبيين گونه  اينگرچه از   
 ى كـارگران بهــره گرفـت، امــا كـاربرد آنهــا در   هــا  گـروه ى توليـدى و خــرده هــا بنگـاه 

 چـون و چـرا،   كـم و كاسـت و بـى    بى صورت بهى واقعى و عملى، دست كم       ها  موقعيت
. ى واقعـى باشـد    ها   موقعيت پس كاربرد آنها بايد مشروط به     . كند يى ايجاد مى  ها  دشواري

شناسان  جامعه كارگران بحث و جدل فراوانى ميان     ) همكارى(تعاون  مثلاً بر سر موضوع     
  ).1992فور، (وجود دارد 

 سـتيز   هـاى مربـوط بـه      سومين گروه از نظريـه    ي     درباره اما در اينجا پيش از آنكه     
تقسيم كـار  هاى مشروعيت و بازار، توضيح دهيم، سه مفهوم كليدى           نظريه صنعتى، يعنى 

  .دهيم  را به اجمال شرح مى2خود بيگانگى  و از1ارزش اضافىو 
، فنىبه معنى تقسيم كار     ) 1 (: رفته است  كار   به  اين مفهوم به سه معنى     :تقسيم كار 

 كه بـه تمايزهـاى      اجتماعىعناى تقسيم كار    به م ) 2(كند؛   توليد را توصيف مى    كه فرايند 
كه به تمـايزات اجتمـاعى      جنسى  به معناى تقسيم كار     ) 3(اشاره دارد؛    درون كل جامعه  

  .گردد ميان زن و مرد باز مى
 بـرده   كـار    بـه  )1776(معنى اول را نخستين بار اقتصاددان انگليسى، آدام اسـميت           

ايـن تخصـصى شـدن    .  اشـاره كنـد  آن به تخصصى شدن مفرط فرايند توليـد        است تا با  
 عمليـاتى اسـت كـه كـارگران جداگانـه انجـام             صـورت   بهجزء كار    حاصل تقسيم جزء به   

كـرد، زيـرا     روش را براى بالابردن بازده كار توصـيه مـى          آدام اسميت كاربرد اين   . دهند مى
 بـراى  افزايد؛ از وقتى كـه  مهارت كارگران مى پايان يك كار ساده بر  معتقد بود كه تكرار بى    

كند كـه    و عمليات را چنان ساده مى      كاهد؛ رود مى   ديگرى هدر مى   كار   به رفتن از سر كارى   
                                                                                                                   
1. Surplus value 
2. alienation 
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 مزيـت   )1984آبركرومبـى،    ، بـه نقـل از     1832 (1بابيج. شود  آسان مى  ها   دستگاه اندازى راه
  بـه اجـزاى      كـار  ي   در تجزيـه   :ديگرى را هم براى تقسيم كار تخصصى بر شمرده است         

تر از برخـى ديگـر، و همـه اجـزا از كـل كـار                  برخى اجزا ساده   شود كه  آن مشخص مى  
را بـراى   ) تر كم مهارت (دهد كه نيروى كار ارزانتر       فرما امكان مى  كار   به اين. است تر ساده

بخرد و براى كارهاى دشوارتر از كـارگران مـاهرتر اسـتفاده كنـد و بـه                  تر كارهاى ساده 
 ي  اين نـوع تقـسيم كـار شـالوده        . يى كند جو كارگران صرفه   تفاوت دستمزد اين   ي  اندازه

  .توليد صنعتى جديد است
هاى آغازين خود، تقسيم كار را باعث ستيز اجتماعى دانـسته و             ماركس در نوشته  

 شـمرده   از خودبيگـانگى  ين علت نابرابرى طبقـاتى، مالكيـت خـصوصى و           تر  مهم آن را 
هـاى جالـب و       جنبـه  دارى همه  سرمايهي    جامعهاست كه تقسيم كار در       او معتقد . است

امـا  . گذارد برجاى مى كننده    فقط عمليات تكرارى و خسته     كند و  خلاقانه كار را نابود مى    
صـنعتى  ي    جامعـه كه تقسيم كار فنى براى هـر         در آثار بعدى خود اين نظر را بيان كرده        

نابودى مالكيت خصوصى و نـابرابرى       لازم است و حتى در نظام سوسياليستى و پس از         
برخـى  . دو پديـده متفاوتنـد     يابد و اشاره كرده است كه طبقه و تقسيم كـار           ه مى نيز ادام 
ى توليـدى از    ها   بنگاه شناسان پيرو او معتقدند كه تقسيم كار افراطى در بسيارى از           جامعه

قدرت خـود   لحاظ فنى براى بالابردن بازده لازم نيست، ولى مديران از آن براى بالابردن      
 قدرت نظارت كـارگران مـاهر بـر كـل فراينـد كـار اسـتفاده               در محيط كار و كاستن از       

 ي  تقسيم كار، برخلاف تخصص كه بـه صـاحبان اسـتعدادهاى شـگرف اجـازه              . كنند مى
كاهـد و آن را بـه        دهد، از تخصص مى     مختلفى مى  ي  ى كارشناسانه ها   فعاليت انجام دادن 
  .كند تواند انجام دهد تبديل مى مى اى كه هركس اجزاى ساده

معنى تقسيم كار را با استفاده از عقايد اگوست كنـت و دوركـيم توضـيح                دومين  
كنت گرچه معتقد بود كه تقسيم كار همبستگى اجتمـاعى را بـا ايجـاد روابـط                  .دهيم مى

هـاى منفـى آن كـه باعـث          دهد، برجنبـه   متقابل ميان افراد افزايش مى     مبتنى بر وابستگى  
يم نيـز بـه پيـروى از وى معتقـد بـود كـه               دورك. كرد مى شود نيز تأكيد   تقسيم جامعه مى  
آورد كـه او آن را        فـراهم مـى    2اجتمـاعى   جديـدى بـراى يگـانگى      ي  تقسيم كار شالوده  

                                                                                                                   
1. C. Babbage 
2. social integration 
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 درون جامعـه مبنـاى      ي  فزاينده پيچيدگى و تمايزهاى  . ناميد  مى 1»اى همبستگى اندامواره «
 شـدن از لحـاظ     آورد كه حاصـل تخصـصى       فراهم مى  2نويى را براى برهم كنش متقابل     

  .اقتصادى و اجتماعى است، نه تخصصى شدن بر مبناى عقايد عاميانه مردم
انـد كـه     ى تعريف كرده  صورت  بهشناسان امروزى    سومين معنى تقسيم كار را جامعه     

در آثار گذشـتگان    . تقسيم كار در آثار مربوط به اقتصاد سياسى گذشتگان متمايز باشد           از
شناسـان   فنى و اقتصادى بود، اما جامعـه      مفهوم تخصصى شدن فرايندهاى      تقسيم كار به  

 تقسيم كار جنسى به معناى تقـسيم      . اند تثنى كرده سجنسى را از آن م     امروزى تقسيم كار  
شناسان اين نوع تقسيم كـار را بـا    اغلب جامعه. است  ميان مرد و زنها  نقش و ها  فعاليت
قـسيم كـار     زنـان اسـت، ت     ي  عهـده  كردهاى مربوط بـه توليـد مثـل كـه بـه           كار   به اشاره
 تقسيم كار   گونه  اين هاى آزادى زنان   اند، اما طرفداران نهضت    شناسانه توجيه كرده   زيست

داخـل   ي  حـوزه اى از جـدايى      را ناشى از تأثير بينش پدرسالارانه دانـسته و آن را جنبـه            
  .اند  آوردهشمار بهدارى  سرمايهي  جامعه عمومى و اجتماعى در ي خانواده از حوزه

، هر كارگرى در روز محصولى توليـد        ها   ماركسيست  بنا به تحليل   :3ارزش اضافى 
به تفاوت  .  همان كارگر است   ي   امرار معاش روزانه   ي  آن بيش از هزينه    كند كه ارزش   مى

تر شدن موضوع، فرض كنيم كـارگرى        براى روشن : گويند مى ميان اين دو ارزش اضافى    
كند كه ارزش  ى كالا توليد مى ساعت مقدار6عرض  او در . كند  ساعت در روز كار مى     8

 سـاعت باقيمانـده ارزشـى       2در  . اسـت  هاى امرار معاش خـودش كـافى       آن براى هزينه  
 ارزش اضـافى    ي  نظريـه از   ها   ماركسيست .رسد دار مى  كند كه به سرمايه    اضافى توليد مى  

ايـن نظريـه    انـد، امـا بـه    دارى استفاده كرده هاى سرمايه  كشى از جامعه   براى توضيح بهره  
 تعريـف مطلقـى بـراى زمـان كـار ضـرورى بـراى بـرآوردن          ) 1 (:انتقادهايى شده است  

ديگـر  ي  جامعـه اى به  هاى امرار معاش از جامعه نيازهاى روزانه وجود ندارد، زيرا هزينه    
 ارزش كار ناقص است، زيرا ارزش كالاها در مبادله با يكديگر ي نظريه) 2( كند؛ فرق مى

پس كار هـم كـه    .ارزش مطلق يا انتزاعى وجود ندارد   چيزى به اسم     شود و  مشخص مى 
پردازد ارزش   آن با پولى كه كارفرما مىي فقط در برابر مبادله  آيد  مى شمار  بهخود كالايى   

  .كند پيدا مى
                                                                                                                   
1. Organic solidarity 
2. recipracity 
3. Surpulus value 



16 شناسي صنعتي         جامعه

 اين اصطلاح به غريبه شـدن اشـخاص بـا خودشـان و ديگـران                :از خودبيگانگى 
، امــا مــاركس آن را در مفهــوم فلــسفى و مــذهبى داشــته اســت در اصــل. اشــاره دارد
شـناختى كـرده     خود تبديل به مفهـومى جامعـه       1844هاى اقتصادى و فلسفى      دستنوشته

دانست كه سرشت اساسـى      ساختارهايى مى   بيگانگى انسان را در    ي  ماركس ريشه . است
در كار و در فعاليتى خلاقانه كه با  او معتقد بود كه سرشت انسان. كنند انسان را انكار مى

كـار خلاقانـه جهـان       بـا ايـن   هـا      انسان .يابد شود تحقق مى    با ديگران انجام مى    همكارى
فراينـدى   .فرايند توليد فرايند عينيت بخـشيدن اسـت       . كنند پيرامون خود را دگرگون مى    

كنـد و    سازند كه هم خلاقيت آنها را متجلى مى        اشيايى مادى مى  ها     انسان است كه در آن   
دهـد كـه     از خودبيگـانگى زمـانى رخ مـى       . گان آن وجودى است مستقل از آفريننـد      هم

دهد، بـا آن غريبـه    اى كه خود ساخته تشخيص نمى      خودش را در فرآورده    شخص ديگر 
ايـن فراينـد عينيـت    . خودمختـار در برابـر او علـَم شـده اسـت      است و همچون قدرتى 

 .شـود  دارى تبديل به از خودبيگانگى مى      سرمايه بخشيدن فقط در اوضاع تاريخى خاص     
هـاى   داران، صـاحب فـراورده     سرمايه دارى يك گروه از مردم، يعنى      سرمايهي    جامعهدر  

ماركس از خودبيگانگى    . از خودبيگانگى در همين است     ي  ريشه. شوند گروهى ديگر مى  
اجتمـاعى و   اى سـاختارى كـه نظـم و نـسق         دانست و هم مقولـه     را هم حالتى ذهنى مى    

عرضـه   ماركس چهار تبيين خاص از بيگانگى     . دكن دارى را توصيف مى    اقتصادى سرمايه 
كنـد مـال     كارگر از محصول كارش بيگانه است، زيرا آنچـه توليـد مـى            ) 1 (:كرده است 

كارگر با عمـل توليـد بيگانـه        ) 2(شود و او اختيارى در سرنوشت آن ندارد؛          مى ديگران
آورد،  هم نمـى  شود كه هيچ گونه ارضاى درونى فرا       فعاليتى بيگانه مى   كار كردن . شود مى

آيـد و    مـى  شـمار   بهشود، خود به خود هدف       بيرونى تحميل مى   هاى از طرف محدوديت  
رسـد و    شود كه به فـروش مـى       كار در واقع كالايى مى     .رسد حاصل آن به كس ديگر مى     

كـارگر بـا سرشـت انـسانى     ) 3(اسـت؛   تنها ارزش آن براى كارگر قابل فروش بودن آن 
در كار، وجـه تمـايز كـار         ود، زيرا با از ميان رفتن خلاقيت      ش خود يا نوع بشر بيگانه مى     

شـود، زيـرا    مـى  كارگر با كارگران ديگر بيگانه) 4(رود؛  انسانى و كار حيوانى از ميان مى 
جـاى   افراد، به ي     درباره كند و قضاوت   دارى روابط را به روابط بازارى تبديل مى        سرمايه

جايگـاه و مقـام     ي     دربـاره  ها باشد، قضاوت  ى انسانى آن  ها  ويژگيي     درباره آنكه قضاوت 
توجه و احترام افراد به يكديگر، توجه و احترام بـه همنـوع نيـست،               . است آنها در بازار  




